
روحانیـت اصیـل در جایـگاه وارثـان انبیا، نه تنهـا منادي 
توحیـد و آموزه هـاي معصومیـن(ع)، بلکـه وارث همـۀ 
رنج هـا و تبعیدهـا، شـکنجه ها و شـهادت هاي آنـان نیـز 
توحیـد و آموزه هـاي معصومیـن(ع)، بلکـه وارث همـۀ 
رنج هـا و تبعیدهـا، شـکنجه ها و شـهادت هاي آنـان نیـز 
توحیـد و آموزه هـاي معصومیـن(ع)، بلکـه وارث همـۀ 

بوده انـد.
کافـی اسـت تاریـخ را ورق زد و پیکرهـاي بی سـر و 
سـرهاي بـر دار  رفتـه و بدن هاي قطعه قطعه شـده برخی 
از آنـان را نظـاره کـرد، و نشـان برخـی دیگر از آنـان را از 

تبعیدگاه هـاي بـد آب و هـوا گرفـت.
کافی اسـت همپاي راویان به دل تاریـخ زد؛ به زندان هاي 
بی سـقف بنی امیـه، بـه سـیاهچال هاي تاریـخ و نمنـاك 
بنی عبـاس و بـه سـلول هاي سـلاطین جـور، و سـراغ 
روحانیـت اصیلی را گرفت که براي اعتـلاي دین از همۀ 
هسـتی خود گذشـت؛ روحانیت اصیلی که تولی و تبري 
را در عمـل معنـا کرد و جز به حکومت خـدا، به حاکم و 
حاکمیـت دیگري تـن در نداد، بیرق هیچ بیگانـه اي را بر 
فـراز خانه اش به اهتزاز درنیـاورد، پاي هیچ قرارداد ننگین 
را امضـا نکـرد، آموزه هـاي هیچ مکتبـی را بـا آموزه هاي 
فـراز خانه اش به اهتزاز درنیـاورد، پاي هیچ قرارداد ننگین 
را امضـا نکـرد، آموزه هـاي هیچ مکتبـی را بـا آموزه هاي 
فـراز خانه اش به اهتزاز درنیـاورد، پاي هیچ قرارداد ننگین 

«قرآن و سـنت» در هم نیامیخت و جز از زلال کلام وحی 
را امضـا نکـرد، آموزه هـاي هیچ مکتبـی را بـا آموزه هاي 
«قرآن و سـنت» در هم نیامیخت و جز از زلال کلام وحی 
را امضـا نکـرد، آموزه هـاي هیچ مکتبـی را بـا آموزه هاي 

و مفسـران آن ننوشید؛ روحانیت اصیلی که هرگاه از دفاع 
«قرآن و سـنت» در هم نیامیخت و جز از زلال کلام وحی 
و مفسـران آن ننوشید؛ روحانیت اصیلی که هرگاه از دفاع 
«قرآن و سـنت» در هم نیامیخت و جز از زلال کلام وحی 

از اسـتقلال و عزت و شـرف سرزمین و مردمانش سخن 
بـه میـان آمد، شـجاعانه بـه میدان آمـد و حماسـه آفرید؛ 
روحانیـت اصیلـی کـه هرگـز بـر دوش مردم بـاري نبود 
و همـواره منـزل و جایگاهش، پناهگاه و ملجـأ آزادگان و 
روحانیـت اصیلـی کـه هرگـز بـر دوش مردم بـاري نبود 
و همـواره منـزل و جایگاهش، پناهگاه و ملجـأ آزادگان و 
روحانیـت اصیلـی کـه هرگـز بـر دوش مردم بـاري نبود 

پابرهنگان و مظلومان بوده اسـت. تاریخ شـهادت می دهد 
چـه بسـیار بزرگانـی کـه از مال و حـق خود بـراي مردم 
گذشـتند و چراغـی را کـه به خانه روا بود، نذر مسـجد و 
مـردم کردنـد، چه بسـیار بزرگانی که عزت نفـس به آنان 
اجـازه نـداد لب بـه فقیربودن خـود بگشـایند و در حالی 
کـه حجـره اي پـر از سـهم امـام نزد شـان بـود، به انـدازه 
یـک وعـده غـذا هـم از آن ارتـزاق نکردنـد؛ بزرگانی که 
کـه حجـره اي پـر از سـهم امـام نزد شـان بـود، به انـدازه 
یـک وعـده غـذا هـم از آن ارتـزاق نکردنـد؛ بزرگانی که 
کـه حجـره اي پـر از سـهم امـام نزد شـان بـود، به انـدازه 

همواره چشـم به آسـمان و آن چه خداوند برایشـان مقدر 
یـک وعـده غـذا هـم از آن ارتـزاق نکردنـد؛ بزرگانی که 
همواره چشـم به آسـمان و آن چه خداوند برایشـان مقدر 
یـک وعـده غـذا هـم از آن ارتـزاق نکردنـد؛ بزرگانی که 

کـرده بـود دوخته و جـز بر در خانـه وجود مقـدس امام 
زمان(عـج) بـر درِ دیگـري نزدنـد؛ آنان که رسـالت خود 
کـرده بـود دوخته و جـز بر در خانـه وجود مقـدس امام 
زمان(عـج) بـر درِ دیگـري نزدنـد؛ آنان که رسـالت خود 
کـرده بـود دوخته و جـز بر در خانـه وجود مقـدس امام 

را گشـودن درهایـی فراتـر از عالـم مـاده و نمایاندن حق 
زمان(عـج) بـر درِ دیگـري نزدنـد؛ آنان که رسـالت خود 
را گشـودن درهایـی فراتـر از عالـم مـاده و نمایاندن حق 
زمان(عـج) بـر درِ دیگـري نزدنـد؛ آنان که رسـالت خود 

و حقیقـت عالم و نشـان دادن راه بهشـت به بنـدگان خدا 
دیدنـد، هرگز دنیـا را در تقابل با آخرت معنا نکردند بلکه 
و حقیقـت عالم و نشـان دادن راه بهشـت به بنـدگان خدا 
دیدنـد، هرگز دنیـا را در تقابل با آخرت معنا نکردند بلکه 
و حقیقـت عالم و نشـان دادن راه بهشـت به بنـدگان خدا 

دنیـا را «جـاده» و آخـرت را «مقصـد» دیدنـد و در مقابل 

سفسـطه بیگانـگان و خودي هـاي پس مانده خور مکاتب دست سـاز، که 
دنیاگرایـی و سـازش را بـه نام دین تئوریزه کرده سـکوت نکردنـد؛ آنان 
کـه زیـر بیرق عـزت و غیرت و اسـتقلال خواهی نه تنهـا در مقابل دنیاي 
دین فروشـان ایسـتادند بلکه گاه با دسـت خالی در مقابل همه دنیاي کفر 

و شـرك و التقـاط، دنیاي مـردم را با چـراغ دین روشـن کردند.
«روحانـی اصیـل» قامتی همواره ایسـتاده در تاریـخ و «روحانیت اصیل» 
نهادي همیشـه ماندگار در تاریخ اسـت، و تا قرآن و مکتب اهل بیت(ع) 
«روحانـی اصیـل» قامتی همواره ایسـتاده در تاریـخ و «روحانیت اصیل» 
نهادي همیشـه ماندگار در تاریخ اسـت، و تا قرآن و مکتب اهل بیت(ع) 
«روحانـی اصیـل» قامتی همواره ایسـتاده در تاریـخ و «روحانیت اصیل» 

هسـت از دل آموزه هـاي آن نیـز روحانیت اصیل می رویـد و منادي زهد 
نهادي همیشـه ماندگار در تاریخ اسـت، و تا قرآن و مکتب اهل بیت(ع) 
هسـت از دل آموزه هـاي آن نیـز روحانیت اصیل می رویـد و منادي زهد 
نهادي همیشـه ماندگار در تاریخ اسـت، و تا قرآن و مکتب اهل بیت(ع) 

و تقوا، علم و عمل، شـجاعت و شـهامت و الگوي همۀ خوبی ها خواهد 
بود. سـلام و درود خداوند و فرشـتگان الهی بـر آنان باد.

و تقوا، علم و عمل، شـجاعت و شـهامت و الگوي همۀ خوبی ها خواهد 
بود. سـلام و درود خداوند و فرشـتگان الهی بـر آنان باد.

و تقوا، علم و عمل، شـجاعت و شـهامت و الگوي همۀ خوبی ها خواهد 
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به قلم سردبیر
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روحانيت اصيل؛ 
قامتی ايستاده که می ماند


